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وقتیهمهشاعرشدهاند!
گفت وگو با بهزاد نجفی، شاعر، ترانه سرا و مدیر نشر »ایهام« درباره علت کاهش استقبال مردم از کتاب های شعر

نجفــی،  بهــزاد   | شــهروند   - نــوروزی  یاســر 
کــرج  شــاعر و ترانه ســرا، متولــد 1368 در شــهر 
فنــاوری  کارشناســی  رشــته  غ التحصیــل  فار و 
اطلاعات است. او همچنین مدیریت انتشارات 
»ایهام« را عهده دار است. از او مجموعه غزلیاتی 
با عنوان »خراب شــده« نیز منتشــر شــده است. 
در واقع هم در عرصه انتشــار کتاب شعر فعالیت 
دارد و هم این حوزه را می شناسد. برای همین در 
این گفت وگو سراغ او رفتیم تا درباره علت کاهش 
اســتقبال مردم از کتاب های شــعر بپرسیم. آنچه 
در ادامــه می خوانیــد دلایــل بهــزاد نجفی اســت 
 که با دقــت، تمــام زوایای ایــن موضوع را بررســی

 کرده است.

کــه  ایــن اســت  گزارش هــا برمی آیــد  از  آنچــه   
علاقه منــدان کتــاب، کتــاب شــعر می خرنــد امــا 
کتاب هــای شــعر بــزرگان معاصــر نظیــر  عمومــا 
شــاملو، فروغ و.... در واقع خرید کتاب های شعر 
نســل های بعدی در این ســال ها با افــت مواجه 

بوده. چرا؟
هر مشــکلی در هر حوزه ای به وجود می آید، ابتدا 
باید به بنیان مشــکل برگردیم و مشــکل را از اساس 
بررســی کنیــم. در واقــع بایــد ببینیم چطــور اتفاقی 
گهــان به  کــه ســال های پیــش، رو به رشــد بــوده، نا
ایــن روز می افتد و فروش کتاب شــعر پایین می آید. 
اولین مشکل اساسی در حوزه  شعر امروز این است 
که بخــش زیــادی از مــردم جامعــه، اصــلا اطلاعی از 
این که در روزگار ما هم شخصی به اسم شاعر وجود 
دارد، ندارند. این را به عنوان یک شــاعر و بر اســاس 
برخوردهایــی کــه در چندیــن ســال شــاعری ام بــا 
اقشــار مختلف مردم داشــته ام، می گویم. بســیاری 
از مــردم اطلاعــی ندارنــد کــه امــروز مفهومی بــه نام 
»شــاعر« وجــود دارد. فکر می کنند شــاعری چیزی 
دور از دســترس و مخصوص دوره  حافظ و ســعدی 
گــر هم  بــوده و هــر کســی نمی توانــد شــاعر باشــد. ا
اطلاع داشته باشند، اطلاعات شان مبهم و عجیب 
و غریب اســت؛ مثــلا برخی فکــر می کنند ما شــعرها 
را خودمــان نمی نویســیم. همــان اشــعار قدمــا را 
برمی داریم و مقداری دستکاری می کنیم و همان را 

برای دیگران می خوانیم. 

چرا چنین فکری می کنند؟
دلیل اصلی آن معرفی نشــدن شــعر امروز توســط 
رسانه هاســت. بــه راحتــی می توانم بگویم که شــعر 
گر درســت نگاه  امروز، تریبون قابل اعتنایی ندارد. ا
کنیــم، می بینیــم که شــعر ســابقه  بســیار کهن تری 
نسبت به باقی هنرها در ایران دارد؛ نسبت به تئاتر، 
سینما، موسیقی و .... شعر بزرگ ترین شناسنامه و 
اصلی ترین هویت فرهنگی - هنری ماســت. ما را در 
جهان به نام شعر می شناسند. اشعار بزرگان شعر ما 
را در جهان می خوانند؛ ما را به نام حافظ و سعدی و 
خیام و مولانا... می شناسند، اما با تمام این سابقه  
کهن و باشکوه تاریخی، مظلوم ترین هنری که امروز 
در ایــران بــا آن مواجــه هســتیم، شــعر اســت. انــگار 
که هیچ تلاشــی برای معرفی شــعر و شــاعر در کشور 
مــا صــورت نمی گیــرد. بــه صــدا و ســیما، ارگان های 
فرهنگــی، خبرگزاری ها و روزنامه هــا نگاه کنید. بین 
اینهــا از همــه مهم تــر صــدا و سیماســت کــه تقریبا 
می شــود گفت هیچ برنامه  ویژه ای مختص به شعر 
گر هم باشــد مقطعی  اســت. در  در آن وجود ندارد؛ ا
واقع سوال اینجاســت در کشوری که چنین سابقه  
باشکوهی در شعر دارد، چرا شعر امروزش در انزوا به 
سر می برد و اصلا معرفی نمی شود؟ چرا به آن توجه 
گر وجود داشته، همان طور  نمی شود؟ توجهی هم ا
که گفتم به شکل مقطعی بوده. گاهی حتی همین 
برنامه هــای مقطعــی هــم محتوایــی گمراه کننــده 
داشته! مثلا تمام هنر صدا و سیما برای معرفی شعر 
این است که برنامه ای بسازد به نام »مشاعره« که از 
نظر من نازل ترین شــکل معرفی شعر به مخاطبان 
اســت. من بیتی می خوانم تا شــما بــا آخرین حرف 
بیــت مــن، بیتــی دیگــر بخوانیــد! همین هــا باعث 
شــده شــعر امروز گمنــام بمانــد. این اساســی ترین 
مشکل فقدان اســتقبال مردم از شعر است. دلایل 
دیگــری هم البته دارد. به عنوان مثــال در کنار صدا 

و ســیما، وزارت ارشاد هم حمایتی از شعر نمی کند. 
وزارت ارشــاد بــه عنــوان متولــی فرهنــگ، بــه جای 
این که تمام هزینه و امکانات وسیع خودش را صرف 
گر می آمــد و از  صدور مجــوز و اعمال ممیــزی کند، ا
کیفیت حمایت می کرد، ناشران  آثار شــعر تألیفی با
در بسیاری مواقع مجبور نبودند به دلیل مشکلات 
اقتصــادی، بــه انتشــار کتــاب شــعرهای معمولــی 
هم رو بیاورند. ناشــر دولتی که تکلیفش مشــخص 
اســت؛ بودجــه دولتــی دارد، کاغــذ دولتــی، خریــد 
گر بفروشــد یا نفروشــد، برایش  دولتــی.... کتابــش ا
اهمیتی ندارد. فقــط هم کتاب هایی بــا نگاه هایی 
خاص چاپ می کند. در نتیجه یک ســری شــاعران 
جــوان گمنــام کــه پــر از اســتعداد هســتند، مغفول 
واقــع می شــوند و بــرای چــاپ کتاب شــان بایــد از 

هفت خوان بگذرند.

آثــار چنیــن  بــا  در نشــر خودتــان، »ایهــام«، 
شاعرانی برخورد داشته اید؟

در این ســه سالی که در نشــر »ایهام« بودیم، بالغ 
بر سی، چهل عنوان  از کتاب های شعرمان در جوایز 
کثر اینها هم شاعران  مهم شــعر کشــور موفق بود. ا
شهرســتان بودند که کســی آنها را نمی شناســد، اما 
ما ترجیــح می دادیم آنهــا را چاپ کنیم. بســیاری از 
ناشران تخصصی شعر هم در این زمینه تلاش های 
مهمــی کرده انــد. ولــی وقتــی کــه هزینه هــا از تمــام 
جوانب به ناشران خصوصی فشار می آورد، چه باید 
کرد؟ ناشــر خصوصــی بودجه دولتــی نــدارد، خرید 
دولتــی از او انجــام نمی شــود، کاغــذ آزاد بــا قیمــت 
نجومی می خــرد و.... در نتیجــه یا باید تعطیل کند 
یــا بــرای بقایــش مجبــور می شــود هرازگاهــی کتاب 
معمولی هم چاپ کند. در این میان ناشران دیگری 
هم هســتند کــه فکر می کنند ناشــر تخصصی شــعر 
هستند، اما سطح کتاب هایشان بسیار پایین است 
و بــه صورت فلــه ای کتاب شــعر چــاپ می کننــد. بر 
همین اســاس، تعداد کتاب های شعر افزایش پیدا 
می کند. زمانی هم که تعدادشان بالا برود، به تدریج 
استقبال از آنها کم می شود و فروش نیز افت می کند 
گاه به سمت رمان و داستان که  و مخاطب، ناخودآ

در نگاه اول جذاب تر است، می رود. 

حمایتی که به نظر شما از سمت وزارت فرهنگ 
و ارشاد باید انجام شود، چه نوع حمایتی است؛ 

مثال می زنید؟
وزارت فرهنــگ و ارشــاد نبایــد بخــش اول نامــش 
را فرامــوش کنــد؛ وزارت فرهنــگ. امــا ایــن ســال ها 
بیشــتر با نام ارشاد می شناســیمش، چون عملا در 
حوزه  فرهنــگ کاری نمی کنــد. مثلا ارشــاد بیاید به 
کیفیت شــعری  ناشــران شــعر بگوید بابــت کتاب با
که چــاپ می کنیــد، امتیــاز خواهید گرفت و از شــما 
حمایت می کنیم، تضمینی کتاب تــان را می خریم، 
در کتابخانه هــای عمومــی کشــور می گذاریــم و در 
گــر این طــور  رســانه های خــود معرفــی می کنیــم. ا
ناشــر  قاعدتــا  باشــد،  داشــته  وجــود  حمایت هــا 
هیچ وقــت ســراغ کتاب هــای معمولی نمــی رود. در 
نتیجه فقــط و فقــط کتاب هــای خوب شــعر چاپ 
می شــوند و وقتــی کتاب هــای خــوب شــعر چــاپ 
شوند، استقبال هم بیشتر می شود. همان طور که 
حدود ســال های 88 و 89، اســتقبال از کتاب شــعر 
بــالا بــود. چرا؟ چــون هنــوز تعــداد کتاب های شــعر 
معمولــی این قدر زیاد نشــده بــود. اما مشــکلات به 
همین مسائل محدود نمی شــود. دلیل دیگر افت 
اســتقبال از کتاب های شــعر مثلا این است که شعر 
خــوب به طور کامل به دســت مخاطب نمی رســد. 

ممیزی های شعر با شدت انجام می شود 
و زیاد اســت. مخاطبی هم که دنبال 

امــروز  کــه شــرایط  اســت  شــعری 
جامعه را نشــانش بدهــد، نیازش 
را پیــدا نمی کنــد. وقتــی دنبــال 
کتاب شعر عاشــقانه اســت، پیدا 
کثــرا سانســور  کــه ا نمی کنــد، چرا
شده اند. شــاعر هم که نمی تواند 
کتاب چاپ نکند! به عنوان شاعر 
به هر حال ناچار اســت کتاب شعر 
گر سانسور شود.  چاپ کند، حتی ا

برای همیــن، شــعرهایی را در کتابش می گــذارد که 
خیلی مورد علاقه  خودش هم نیســت، چه رسد به 

مخاطب. 

البتــه بعضــی شــاعران هــم در ایــن ســال ها 
متأســفانه در پاییــن آمــدن کیفیت شــعر دخیل 

بوده اند. این طور نیست؟
شــاعران هــم خودشــان گاهــی مقصــر هســتند. 
پیش تر جلسات شعر به این شکل نبود که هر کسی 
پشــت تریبــون بــرود و نامش به عنــوان شــاعر روی 
پوســتر بیاید. جلســات فراوانــی که در این ســال ها 
به خصــوص در شــهر تهــران بــه نام جلســات شــعر 
شکل گرفت و وفور هزاران انجمن شعر در این قضیه 
دخیــل بــود. هر کســی کــه در ایــن زمینــه تخصص 
نداشــت، شــروع به برگزاری جلسات شــعر کرد و کار 
بــه  جایی رســید که جلســات جــدی شــعر کمرنگ 
شدند، چون صاحبان جلسات جدی شعر با وجود 
چنین وضعیتی دیگر تمایلی به ادامه کار نداشتند. 
به این ترتیب جلســات و انجمن ها اشــباع شــدند، 
که همه پشت تریبون آمدند، همه دیده شدند،  چرا
نام همه روی پوسترها آمد، تعداد شاعرها زیاد شد 
و در نتیجه تشخیص ســره از ناســره برای مخاطب 
عام سخت و سخت تر شد. در واقع نگاه مخاطبان 
شعر به این شکل درآمد که گویا همه شاعر هستند 
و همه دســت به قلم! در چنیــن وضعیتی مخاطب 
نمی توانســت تشــخیص بدهــد کــدام شــاعر بهتــر 
اســت. از خودش می پرســید بین این  همه شــاعر، 

کتاب کدام یکی را بخرد؟! در نتیجه به خواندن شعر 
در فضای مجازی در حد تک بیت و شــعر کوتاه و ... 

بسنده کرد. 

چقــدر شــبکه های اجتماعــی را در ایــن قضیه 
دخیل می دانید؟ مقصود این است که مخاطب 
احســاس می کند با خواندن شــعر در شــبکه ها و 
فضــای مجازی، دیگــر نیازی به خرید کتاب شــعر 

ندارد.
تأثیــر دارد. شــبکه های اجتماعــی  بلــه، قطعــا 
همان قــدر کــه در معرفی شــعر خــوب تأثیــر دارند، 
به همــان میزان هــم می توانند تهدیدی بــرای این 
موضوع باشــند. خوبی شــبکه های اجتماعی این 
بود که بسیاری از شــاعران به جز پایتخت، تریبونی 
پیدا کردند، شعرشان خوانده شد و شناخته شدند. 
اما از آن طرف آســیب هایی هم داشت؛ از آن جمله 
که شــاعران جدی باید هوشــمند و هوشیار باشند 
که هنرشــان را به راحتی در دســترس مخاطــب قرار 
گر شــعری می گذارنــد، آن را به طــور کامل  ندهنــد. ا
در صفحه هــای شخصی شــان منتشــر نکننــد. هر 
چیــزی می نویســند، منتشــر نکننــد؛ چــون وقتــی 
تمام شــعرهای یک شــاعر در صفحه شــخصی اش 
در فضای مجازی قابل دسترس باشد، تمایل برای 
خریــد کتــاب او پایین می آیــد. این موضــوع، هم به 
خود شاعر آسیب می رساند، هم به ناشر. در نتیجه 
ناشــران از انتشــار کتاب های شــعر کمتر اســتقبال 
که پخش و کتاب فروشی ها تمایلی به  می کنند، چرا

گرفتن این کتاب ها ندارند.

ناشــران تخصصــی شــعر هــم دیگر مثل ســابق 
فعــال نیســتند. این موضــوع هــم می تواند علت 

دیگر این معضل باشد؟
ناشــران تخصصــی شــعر خودخواســته بــه ایــن 
وضعیت نرســیده اند. شرایطی که ایجاد شــد آنها را 
به ســمتی برد کــه فعالیت های شــان در این زمینه 
کاغــذ و  کمرنگ تــر شــود. هزینه هــای سرســام آور 
چــاپ کتــاب، ســختگیری های ممیــزی، حمایــت 
نکــردن ارگان هــای مربــوط، مشــکلات اقتصــادی 
شــدید مردم و... باعث شــد که مردم کتــاب نخرند 
گر هم می خرند کتاب شــعر نخرنــد. برای نمونه،  یا ا
مــا خودمــان به عنــوان ناشــری کــه شــعر برای مان 
مهم است، امسال در نمایشگاه کتاب، 260 عنوان 
کتاب داشــتیم که بیشترشــان شــعر بود. بســیاری 
از ایــن کتاب ها هــم آثــار شــاعران خــوب و برندگان 
جوایز معتبر در کشور بودند. با این حال، به ناشران 
خصوصی غرفه های مناســب داده نمی شود، در 
حالی  که ناشــران دولتی بهتریــن مکان ها 
را در نمایشــگاه داشــتند و بــا متــراژ 
کثرشــان هم تا روز سوم  بزرگ تر. ا
نمایشگاه حتی کتاب های شان 
البتــه  بودنــد.  نیــاورده  هــم  را 
بازگویــی ایــن مــوارد شــاید بــه 
کتــاب  نمایشــگاه  معضــلات 
یــک بحــث  برگــردد و خــودش 
دیگر بطلبــد، اما در ادامه  پاســخ 
به سوال شــما باید بگویم که 

وقتی کتاب شــعر خوب، درســت معرفی نمی شــود 
و تریبون آنچنانی نــدارد، به تدریج به انــزوا می رود. 
مــردم هــم نمی شناســند، چــون جایــی اســمی از 
شاعران  روزگارشــان نشــنیده اند. نهایت نامی که از 
شاعران کشورشان شــنیده اند محدود می شود به 
شــاملو، ســهراب، فروغ و... در حالی  که ما به عنوان 
کشوری که سابقه  باشکوه شعر دارد، باید یک شبکه  
شعر در تلویزیون داشته باشیم؛ شبکه ای که صبح 
تا شــب در آن برنامه های مناسب برای معرفی شعر 
ارائه شود. این بزرگ ترین سرمایه  هنری ماست. در 
نتیجه  همه  اینها، ناشر کتاب های شعر هم به تدریج 
بــه انــزوا مــی رود و از طرفــی همان طــور کــه گفتم به 
دلیل تعدد کتاب ها، استقبال پایین می آید؛ ضمن 
این کــه سیســتم پخش کتــاب هــم معیوب اســت. 
پخش هــا غالبــا ترجیح می دهنــد کتاب های اســم 
 و رســم دار پخش کنند. گاهی بــه پخش کتاب های 
زرد رو می آورند یا پخش کتاب های موفقیت کاذب؛ 
چون قطورتر هم هســتند، قیمت پشت جلدشان 
بیشــتر اســت و ســود بیشــتری برای شــان دارد. بــه 
گاه از سیستم  همین دلیل کتاب های شعر ناخودآ
پخــش کتــاب حــذف می شــوند. چــون کتاب های 
شعر امروز، کتاب های قطوری نیستند، قیمت های 
پایینــی دارند و درســت هــم معرفی نمی شــوند، در 
گــر هم در قفســه  کتاب فروشــی ها باشــند،  نتیجه ا
که فروش شــان ســود  کمتــر معرفــی می شــوند، چرا

کمتری دارد.

کیفیت اشعار هم در این قضیه دخیل است؟ به 
نظر شما کیفیت کتاب های شعر تغییری کرده؟

این تنها قسمتی است که می توانیم بخش عمده 
تقصیر را از ناحیه شاعران هم بدانیم. به دلیل اینکه 
بســیاری از افراد بدون گذراندن دوره، بدون کسب 
ســابقه در این حوزه، بــدون اینکه ســال ها بگذرد و 
شعرشان آبدیده شــود، وارد عرصه می شوند. وقتی 
بــه لحــاظ کمیــت، تعــداد شــاعران زیــاد می شــود، 
ناخواسته استقبال مردم هم کمتر می شود. قصور 
دیگــر شــاعران امــروز در ایــن قضیــه ایــن اســت که 
بســیاری از اشــعار در حــوزه غزل، شــعر ســپید و ...، 
شــبیه به هم هســتند. انگار که همه  شاعران شبیه 
به هــم فکــر می کننــد، شــبیه به هــم می نویســند و 
تعــداد شــاعران خــلاق و متفــاوت کمتــر اســت. در 
گر بیست تا سی شعر از شاعران جوان  نتیجه شما ا
گر اسم شــان زیر شعرها نیاید، انگار  امروز بخوانید، ا
تمام شــان را از یــک نفــر خوانده ایــد، چــون فضاها 
گر قوی هم باشــند، چون  یک شــکل اســت. حتی ا
شبیه به هم هســتند، دیگر تشــخیص دادن شاعر 
خوب و شــاعر معمولــی برای مخاطب عام ســخت 
می شــود. وقتــی هــم مخاطب عــام می بینــد همه 
دارنــد شــبیه به هــم می نویســند، ترجیــح می دهد 
گر هم می خرد کتاب کســی را  یا کتاب شــعر نخرد یا ا
بخرد که می شناسد. دیگر نمی رود کتاب های افراد 
جدیــد را تجربه کنــد و ببیند مابقی شــاعران چطور 
می نویسند. این قسمتی است که خود شاعران هم 

باید در نوشتن شعر، کیفیت اشعارشان را در نظر 
بگیرند نه کمیت را.

جلسات و انجمن ها اشباع 
که همه پشت  شدند، چرا
تریبون آمدند، همه دیده 

شدند، نام همه روی پوسترها 
آمد، تعداد شاعرها زیاد شد 

و در نتیجه تشخیص سره 
از ناسره برای مخاطب عام 

سخت و سخت تر شد. در واقع 
نگاه مخاطبان شعر به این 

شکل درآمد که گویا همه شاعر 
هستند و همه دست به قلم! 
در چنین وضعیتی مخاطب 

نمی توانست تشخیص بدهد 
کدام شاعر بهتر است.


